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 چکیده

تصور  این ما فلسفی سنت اصلی طبق نظر رورتی، مشکل بر

 وسیلهه ب هاست ک ای شیشه ذات که انسان دارای است افلاطونی

انسان،  به این نگاه و سازیم می را منعکس اطرافمان آن جهان

 جهان از انسان نهایت جدایی در و عین و  دوگانگی ذهن به منجر

محتوا به این  تحلیل و توصیفی روش حاضر با شود. پژوهش می

اندیشه رورتی  جهان در و انسان پردازد که ماهیتمسئله می

 نقد شود و انگاری مییگانه به نجرم شود که توصیف می چگونه

 پژوهش های . یافتهاست مبانی چه نگاه براساس اینبر  ملاصدرا

 گرای رورتی، تمامکه در فیزیکالیسم غیرتقلیل آن است از حاکی

 آنها عّلی بین و فقط رابطه حذف جهان و فیمابین انسان خطوط

پذیرد و  نمی نفس را و ملاصدرا دوآلیسم جسم اما ،شود می برقرار

 نفس چیزی است که عالم انسان با وجودی رابطه نوعی به لقائ

 باشد.  می نفس نازل بدن مرتبه به کمال رسیده نیست و بدن جز
    

گرا، ی، فیزیکالیسم غیرتقلیلملاصدرا، رورت ی:دیواژگان کل
 تشأن، انسان، جهان. 

 

Abstract 
According to Rorty the problem of our philosophical 

tradition to be the Platonic notion that man has the 

Glassy Essence by which we reflect the world around 

us, and this view of man results in the duality of mind 

and body, and ultimately the separation of human 

from the world. This paper is a descriptive method 

and content analysis and the main issue of this paper 

is how the nature of man and the world is described in 

Rorty's thought which leads to monism and Mulla 

Sadra's critique on what basis. The findings of this 

study indicate that in Rorty's Non- reductive 

physicalism, all lines between human and the world 

are removed and only the causation is established, 

which is a materialist view of man and the world. But 

Mulla  Sadra does not accept the dualism of body and 

soul on the basis of the principality of existence, 

substantial motion, the gradation of being, and finally 

with theory of ”Theophany”, and assumes a kind of 

human existential relation with the universe where the 

soul is nothing but the perfected body and the body is 

the cheap of soul. 

 

Keywords: Mulla Sadra, Rorty, Existence, non-

reductive Physicalism, theophancy, Human, World. 
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 مقدمه

و سه ضلع بنیادین مسائل  «وجود»موضوع فلسفه 

خدا، انسان و جهان. فلاسفه  :ند ازافلسفه عبارت

ال از ؤگرای پیش از سقراط، تفکر را با سطبیعت

از مبدأ  سؤالردند که کآغاز می« 1فوسیس»مبدأ 

جهان و شناسایی همه چیزهایی که از این مبدأ 

در » گیرد.برآمده و موجودند، مورد توجه قرار می

یعنی  یونان باستان، جهان به صورت فوسیس

شد، در موجود زنده و مبدأ زایش و تولد تصور می

اندیشه یونان باستان، جهان بر کیفیت بودن دلالت 

. «و حیات بوده است داشته و معادل هستی

( بنابراین، فوزیس یونانی به 13: 1310)خاتمی، 

به معنی کل »معنای جهان طبیعت نیست، بلکه 

)سلیمانی آملی،  «.وجود و سراسر هستی است

1313 :133) 

ه له سنت فلسفی ما بئبنابر نظر رورتی، مس     

طور بنیادینی مبتنی است بر تصویر مغشوشی از 

ارث  ن باستان مفهوم انسانی را بهانسان. ما از یونا

 وظیفه»ای است و ایم که دارای ذات شیشهبرده

را  اطرافمان درستی جهان که به است ما این اصلی

. «سازیم خویش منعکس ای شیشه در ذات

(Rorty, 1980: 357این نگاه ) انسان و به 

 آمیخته شناسانه معرفت مسائل با کاملاً فلسفه که

 های متداولانگاری انی دوگانهاست، باعث و ب شده

 جدایی به بنابراین منجر و غرب فلسفی سنت در

-داند. بنابراین رورتی دوگانهجهان می از انسان

هایی که از افلاطون به ارث رسیده و دیویی انگاری

-انگاریهای همزاد و آشیان دوگانهجوجه»آنها را 

( خوانده است را کنار Rorty, 1999: xii)« ها

کند که باید از این اندیشه و از دیویی نقل می نهاده

                                                                                
1. physis 

که معرفت به مثابه تلاش در راه بازنمودن واقعیت 

 است، دست برداریم.

رورتی، فلسفه از همان عهد افلاطون بر طبق نظر   

و ارسطو به عنوان تماشاگرانی بوده که فقط 

گزارشی از معرفت بشری نسبت به جهان ارائه 

نگاه به انسان و جهان به سر دادند و دوران این می

 از گذر ترتیب، رورتی برایبدین آمده است.

 به رسیدن و فلسفه در های رایجانگاری دوگانه

 رابطة از شده و دوم ترسیم اول انگاری، مدلیگانه

 مدل در داده و قرار نقد مورد جهان را و انسان

اتخاذ  است، با خاص خودش نظر بیانگر که سوم

 و انسان علّی بین ای گرا، رابطهتقلیلغیر فیزیکالیسم

اندیشه رورتی،  در شود. جهان می قائل جهان

 به و مکانیستی و افلاطون، ماشینی جهان برخلاف

 بار الهی و روحانی پیچیدگی و هرگونه از دور

 گام، با اولین در شود. بنابراین رورتیتفسیر می

 مکانیستی دکارت به جهان، از از نگاه استفاده

 شود، اما می جهان کنده باب در افلاطون یشهاند

انسان  ساده از او ماهیتی برای دکارت هنوز فلسفه

 انسان دارای نفسانی کند؛ زیرا جوهر نمی مهیا

تا  شود گذاشته کنار باید شود که هایی لحاظ لایه

 برود.   بین جهان از و انسان دوگانگی

 فلسفه نیز براساس ابداعات خاص ملاصدرا     

 داند و دررا طلیعه هر تصوری می «وجود»دش، خو

 انگاری رایج دوگانه نقد خود با تفکر سوم مرحله

نفس و  مشاء و اشراق، دوگانگی بین فلسفه در

 روی جسم دو و نفس که شود؛ چرا نمی جسم قائل

 براساس جسمانیه که چرا ؛ندهست حقیقت یک

 حدوثش در آغاز بودن نفس، نفس در الحدوث

 حرکت با قرار دارد و خود مرتبه ترین نازل

 تجرد که خود نهایی کمال به تواند می جوهری
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نظر ملاصدرا، انسان یابد. بنابراین، از  دست ،است

و جوارح خود با حقیقت عالم  با تمام اعضا

مشابهت دارد، به همین دلیل انسان را عالم صغیر 

 خواند.می

 رورتی و نظر بررسی از این مقاله، پس در     

 دو بدیل بین متفکر از دو که این آنیم لاصدرا، برم

 ایدئالیسم، کدام گرایی و ماده انگاری، یعنی دوگانه

 که رورتی بر گزینند و آیا انتقاداتی برمی را یک

 ملاصدرا فلسفه گیر سازد، گریبان می اول وارد مدل

 از که ملاصدرا برخی چندهر زیرا ؛نه یا شود می نیز

 این پذیرد، اما در نمی لاطون رااف های فلسفی مقوله

دارد و نه  افلاطونی تفکر سوی به مسئله، گرایش

 تفکر رورتی.  

 

 پیشینه تحقیق

در مورد رابطه جسم و نفس از نظرگاه ملاصدرا 

چندین و چند مقاله به رشته تحریر درآمده است 

انگاری جسم و که تمامی این مقالات بر دوگانه

و درصدد تبیین  نفس در حکمت متعالیه تأکید

جسمانیه الحدوث بودن نفس و گذر ملاصدرا از 

اما در مقاله  ،حکمای مشاء پرداخته شده است

حاضر تأکید بر نظرگاه خاص ملاصدرا در مرحله 

انگارانه است سوم شده است که نوعی تفکر یگانه

الإنسان عالما عقلیا  هصیرور»که با تعریف حکمت 

: 1331دین شیرازی، )صدرال« مضاهیا للعالم العینی

 .است( سازگار 1

  

 نظر رورتی

رورتی برای رسیدن به نظر خاص خویش در مورد 

رابطه انسان و جهان، دو مدلی که کل فلسفه غرب 

گیرد را به باد از افلاطون تا دوران جدید را دربرمی

های موجود انگاریانتقاد گرفته و ریشه تمام دوگانه

جو وافلاطون جستدر تاریخ فلسفه را در فلسفه 

معتقد است که هیدگر، همانند  رورتیکند. می

 انیمعبورناپذیر  یشکاف، از سقراط شیفلاسفه پ

 یها دارا انسان نیو بنابرا ذهن و بدن قائل نبودند

شدند. تلقی نمی جهان ییبازنما یبرای ا شهیذات ش

 انیونانی» معتقد استهیدگر که همانند  ب،یترتنیبد

  قیموجودات تل گیدیپوشناابه را به مث قتیحق

، از آن موجودات است  یتیخصوص که کردند یم

 ای «مطابقت»را به مثابه  قتیحق اما افلاطون

 انتقال داد انسان ل قآن را به ع کرد وک در «صدق»

«. ها بردو... حقیقت را به زیر یوغ ایده

(Heidegger, 1998: 176)  معتقد  زینرورتی

 یبراای هشیذات شه دن بافلاطون با قائل ش است

، آغازگر متافیزیک و توهمات فلسفی است؛ انسان

در  ای...همچون بیگانهنفس» از نظر افلاطونزیرا 

د که دائم در شکش تلقی میمهمان جهان نیا

 «حسرت بازگشت به وطن سرمدی خویش است

( و رورتی تمام تلاش افلاطون 203: 1333)یگر، 

داند. فایده میرا بی رای دستیابی به ورای طبیعتب

توان گفت که نقد رورتی بنابراین، به صراحت می

انگارانه رورتی از مبتنی است بر خوانش دوگانه

فلسفه افلاطون که منجر به نادیده گرفتن جهان 

 هستی شده است. 

 

 رابطه انسان و جهان در نگاه افلاطون. 1

-ترین بنیان در وجودشناسی افلاطون که میاصلی

اصل و پایه فلسفه وی محسوب شود، نظریه تواند 

-به تبیین آن می «تمثیل غار»است که با  «مُثل»

 ]نظریه مُثل[روح مذهب افلاطون همین »پردازد. 

-( برای درک هستی151: 1310. )بریه، «است
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شناسی افلاطون باید به تمثیل خط و تمثل غار 

واقعی به اشاره کرد که دنیای واقعی و دنیای غیر

درآمده است. دنیای واقعی همان دنیای  تصویر

باشد. هاست و دنیای غیر واقعی، دنیای ماده میایده

نظر افلاطون به  ارتباط میان دو جهان نیز در

به  هاست که اصلاًاشیاء از ایده 1مندیصورت بهره

شوند. مندی، اشیاء دارای هستی میسبب این بهره

کپی  به این ترتیب، جهان محسوس سایه و ظل و

شود. به هر حال در اندیشه عالم مُثل محسوب می

... اکنون خطی را »افلاطون سخن از دو عالم است: 

تصور کن که به دو بخش نابرابر تقسیم شده است، 

هاست و دیگری یکی از آن دو بخش عالم دیدنی

 ی( اشیا1151: 1311. )افلاطون، «هاعالم شناختنی

یرورت و صمحسوس به آن جهت که پیوسته در 

که در جهان محسوس شدن هستند و به جهت این

 توان یافت و هر چه در آنهیچ امر مطلقی را نمی

کند، بین تغییر می بیابیم با تغییر نسبتش به اشیاء

هست و نیست قرار دارند و دانشی که به این اشیاء 

تعلق بگیرد نیز نه دانش حقیقی است و نه جهل و 

 نادانی، بلکه پندار است.

که  کند می صراحت بیان به اما افلاطون   

 اگر ،آورد وجوده ب چیزی خواهد می که ای صانعی»

 برابر خود با و همان پیوسته آنچه چشمش را به

 سرمشق را رناپذیریتغی الگوی است بدوزند و آن

 حیث هر از کارش حاصل گمان بی دهد قرار خود

 ( بنابراین1320: همان. )«خواهد بود کامل نیک و

 محسوس عالم وجود وجه منکرهیچ به افلاطون

چهار عنصر  پیوند که از است معتقد نشده بلکه

 در جهان پدید آمده و خاک، آب، آتش، جسم هوا،

آن  اجزای میان در هماهنگی، و تناسب، توازن پرتو

                                                                                
1. methexis 

جسم  این تمام شده که برقرار الفتی و دوستی چنان

استاد »درآمده است.   اییگانه و واحد صورت به

 جهان چون خواست که (دمیورگ) جهان سازنده

 فقط که موجوداتی ترین کامل و زیباترین شبیه را

صورت  را به دارند بسازد، آن عقل جای عالم در

 ذوات که همه ذات ذی روح دیدنی یگانه درآورد

دارند  خویشی طبیعتشان با آن حسب بر که زنده را

 فلاطونا ( هدف1321: همان) .«دارد جمع خود در

 اجزای از جهان ذات که است مطلب این اولاً بیان

زنده  جهان ذات در نتیجه و شده تشکیل کامل

 راستی ذات  به جهان ثانیاً ذات است و کامل واحد

 مطلق ترتیبی ابدی آنها ایجاد در»ای است. یگانه

 شبیه به ممکن حد جهان به تا گرفت قرار سرمشق

 است، ولی سرمدی ، موجودی سرمشق .باشد آن

 است شده زمان کل موازات به الدوام و علی جهان

 از ( بنابراین1333همان: ) .«شد خواهد و شود می و

داد و  روح قرار در را افلاطون، صانع خرد نظر

روح  و جسم میان که ای گونه به جسم، در را روح

 را جهان سرتاسر روح چنان پیوستگی ایجاد شد که

 بنابراین»کرد.  ن را احاطهکامل آ طور گرفت بهبردر

شناسایی  از دو درجه این ادعا کند که کسی اگر

 اعتماد/ دانش قابل درست و تصور عقیده و[

 در روح صورت جز دیگری چیز در ]راستین

 حقیقت خلاف سخنی آید می پدید و پذیرد می

 اندیشه جهان در ( پس1332همان: . )«است گفته

 عالم از تقلیدی بوده و حیث  کامل هر از افلاطون

پدید  هم جهان با و زمان اینکه باشد، جز می مُثل

 سرمدی  نباشد، تا جهان امری اند تا طبیعتآمده

 هم با دو هر بروند میان باشد روزی از قرار اگر

 ند. شو نابود و نیست
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 ای و حقیقتذات میشه. 0

 نفس که جهان یا ایده است این معتقد رورتی

مانده همان است، پس تیذا سرشتی دارای انسان

صنع الهی و  حاصل را جهان ای است که ایده

 منجر به این گمان و داند می موجودی برین

 بیرون آن جهان، همانند حقیقت،»که  شود می

دلیل،  همین ( بهRorty, 1989: 5. )«است

فیلسوف،  چهره کردن توصیف دارخنده رورتی با

 های... بافی خواهیم خیالفیلسوفان می ما» :نویسد می

 خودمان،... به از فراتر چیزی را به مان خصوصی

امور  جریان مخفیانه که بنیادی و چیزی پنهان

)رورتی،  «.دهیم کند، نسبت می تعیین انسانی را

 از که است میراثی رورتی، این نظر ( از213: 1313

رسیده و  ارث ما افلاطون به از بالاخص و یونانیان

عرض،  و واقعیت، جوهر و نمود انگاری دوگانه

 کرده دیکته و غیره را بر فلسفه محتوی و شاکله

 است. 

خاطر  به دکارت را اینجا رورتی، فلسفه در     

شدن شأن و ارجی  قائل اش ومدارانهتفکر انسان

 جایی ، تا«اندیشنده من»انسان به عنوان  برای ویژه

 انسان اندیشه دریچه خدا از حتی و جهان که

می قرار ستایش شود، مورد می اثبات نگریسته و

 ترین خود، اصلی شک روش با دکارت دهد؛ زیرا

مسیحیت و  دین وسطی و قرون مؤلفه در فلسفه

 شک را مورد خداوند افلاطون، یعنی فلسفه حتی

 شده آن شأن یا تنزل به انکار و منجر داده و قرار

در جریان تشکیک راجع به همه چیز شک »است. 

( پس 31: 1331)دکارت،  «از خودمکنم، غیر می

کامل  ای است،... نمونه هستی پایه و اساس انسان»

( به 123: 1333احمدی، ) «.است ]هستنده یک از[

نظر رورتی، دکارت با قائل شدن به تمایز ذاتی 

میان من اندیشنده و جوهر جسمانی، نقش پر 

رنگی در جدایی روح از طبیعت ایفا کرده است و 

انند آینه بسیار بزرگی تلقی شده که ذهن انسان هم

کند. این تصور به جهان را منعکس یا بازنمود می

نظر رورتی غیر قابل اعتماد است؛ زیرا به محض 

جوی معرفت انعکاس و بازنمایی واینکه در جست

جو کنیم، این وجهان مستقل از خودمان را جست

توانیم مطمئن شویم که این مسئله که چگونه می

درستی منعکس شده و بازنمود شده  جهان به

 شود.  است، مطرح می

یعنی  ؛اما درمانی برای این درد وجود دارد    

و توجه کردن به جوی راه حل واجتناب از جست

شود. یعنی ما ل از آن ناشی میتصوری که این مسائ

باید از این ایده که هدف دانستن بازنمایی جهان 

ناب کنیم و در است و ذهن همانند آینه است اجت

 -عوض ما باید دیدگاه پراگماتیستی و ضد

اتخاذ کنیم. بر طبق این دیدگاه  1گراییبازنمایی

هدف معرفت بازنمایی جهان نیست، بلکه کنار 

آمدن و ساختن جهان است. به همین خاطر برای 

ی درباره اینکه آیا علم در بازنمایی سؤالدیویی هیچ 

د یا موفق شوجهان مستقل از خودش موفق می

ها امیدوارند پراگماتیست»شود، مطرح نیست. نمی

ما را اسیر »از این تصویر که به تعبیر ویتگنشتاین 

لاکی از ذهن که  -یعنی تصویر دکارتی -«کندمی

خواهد با واقعیت بیرون از خودش در تماس می

بگسلند. بنابراین، آنها با برداشتی داروینی از  -باشد

کنند که حداکثر نی آغاز میآدمی به عنوان حیوا

بندد تا با محیط همراه سعی خود را به کار می

بندد تا حداکثر تلاش خود را به کار می -شود

ابزاری بسازد که او را قادر بسازد تا لذت بیشتر و 

                                                                                
1. Non- Representationalist  
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-Rorty, 1999: xxii) «.رنج کمتری ببرد...

xxiiiزمینه وجودی نوپراگماتیسم » ( در واقع

های دروغین ضد وعده رورتی، شورش وی بر

کند قادر است ای که تظاهر میفلسفه است، فلسفه

شناختی و اخلاقی را برطرف نیازهای زیبایی

 ( Habermas, 1996: 343)«. سازد...

-بنابراین رورتی در گسست از اسطوره داده      

شدگی و اسطوره اندیشه به عنوان بازنمایی و 

را از اسطوره حقیقت به عنوان یقین، خودش 

سازد و از های فلسفه دکارتی رها میمزیت

-ها به عنوان بازنمودها باز میاندیشیدن به واژه

به خاطر اینکه  هرچند که رورتی، هیدگر را ایستد.

« اصولاً متافیزیک افلاطونی است»معتقد است 

(Heidegger, 1962: 57) خانمانی که باعث بی

د، اما ستایانسان در فلسفه دکارت شده است، می

 ای قراررده همان در هنوز را زمینه هیدگر این در

 فراحسی و جهان ساختن که افلاطون با دهد می

داشتند و  خدا، در آن قرار شهر تصور آگوستین با

 نیچه، نویس،کمک رمان به که آسان  است»نویسد  می

 غیر ،ناپذیری وصف جوگرانودریدا، جست و فروید

 .«کرد لمدادق شوخی را خلوص بودن، مادی

(Rorty, 2006: 71  ) 

 

 جهان در اندیشه رورتی و انسان رابطه. 3

، «انسان و جهان»رورتی در بیان رابطه بدین ترتیب، 

این سه »کند که کند و بیان میسه مدل ترسیم می

. «کندمدل تاریخ فلسفه غرب را خلاصه می

(Rorty, 1991: 117 رورتی برای بیان نظر )

کند که به صراحت بیان می خاص خودش، هرچند

هایی برای اگر چه مورد بحث قرار می دهم راه حل»

بدن را، اما این به منظور پیشنهاد یک  -مسئله ذهن

پاسخ نیست، بلکه برای روشن ساختن این است که 

 «ای وجود داشته باشدکنم چنین مسئلهمن فکر نمی

(Rorty, 1980: 8 به نقد دیدگاه افلاطون و کل ،)

مدل سومی که رورتی پردازد. در فلسفه میسنت 

دهد تمام خطوط مابین انسان و جهان ارائه می

جز فلش علیت )رابطه علیّ(. ه شود بحذف می

-گرا میبدین ترتیب رورتی به فیزیکالیسم غیرتقلیل

 رسد که کاملا طبیعی شده است.  

 

 نقد رورتی بر افلاطون. 0

ند، به طور کاما اولین مدلی که رورتی ترسیم می

باشد که در داخل ساده، دارای دو گوی بزرگ می

تری قرار دارد. های کوچکهر کدام از آنها گوی

و « 1خود کاذب»این دو گوی بزرگ که شامل 

-، در جایی یکدیگر را قطع میاست« 2جهان نمود»

اما دو است، کنند، این منطقه همان بدن انسان 

ت حقیقی واقعی»و « 3خود حقیقی»تر، گوی کوچک

 (.1گیرد )شکل میرا دربر« 0جاودان

در این مدل که رورتی آن را به افلاطون و   

دهد، جهان امری پیچیده و مسیحیت نسبت می

متشکل از جهانی است که به ادراک حسی انسان 

آید و از نظر افلاطون غیر قابل اعتماد است در می

 باشد. افلاطونو واقعیت حقیقی همان عالم مُثل می

 هدیه ترین بزرگ فلسفه...» که مطلب این بیان با

 افلاطون،) «است فانی مخلوقات برای خدایان

 راستین فیلسوف که است معتقد( 1300: 1311

 نظاره به اشتیاق همواره و همیشه که است کسی

جوی واما رورتی این جست ،دارد حقیقت

                                                                                
1. False self 

2. World of Appearance 

3. The true self 

4. True eternal reality 
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افلاطونی، یعنی دست یافتن به سرشت نهان 

 کند. ی حاصل قلمداد میواقعیت را امری ب
 

 

 

 

 

 
 

 مدل ترسیمی رورتی .1مکل 

(Rorty, 1991: 117) 
از طرف دیگر، انسان نیز موجودی پیچیده و  

و اصالت  استمادی دارای دو بُعد مادی و غیر

انسان به همان بُعد نفسانی اوست که خود حقیقی 

 که...در است روح جزء ... آن»شود. نامیده می

 قرابتی ریشه و دارد مسکن تن قسمت بلندترین

 که است این کارش و است آسمانی و ذوات ما بین

 قرارگاه که با آسمان و برهاند پست زمین از را ما

 ما زیرا ؛دهد پیوند اوست خود همنوع موجودات

ما  مایه اصل و بلکه ،نیستیم زمینی موجودات

 روح ما از آنجا ما پیدایش هنگام است و آسمانی

: 1311. )افلاطون، «است پیوسته ما آمده و به

( به همین دلیل در فلسفه افلاطون به دنبال 1330

گذر از این جهان محسوس و رسیدن به جهان 

 ثابت و غیر قابل تغییر هستیم. 

با  فلسفه و آینه طبیعترورتی در فصل ششم      

تمجید از دیویدسن به خاطر کنار گذاشتن تمایز 

پردازد و معتقد می محتوی، به نقد حقیقت -شاکله

است که حقیقت امری مبهم بوده و فلسفه را دچار 

معضلات شدیدی ساخته است. به همین منظور 

جوگر وپراگماتیسم را بدین خاطر که جست

نخستین بار به »حقیقت نیست و نیچه را که برای 

صراحت بیان کرد که باید از ایده شناخت حقیقت 

 ,Rorty) ستاید.، می«به کلی دست برداریم

حقیقت در نظر رورتی همان نظر  (27 :1989

آنچه در طریق »گوید: باشد که میویلیام جیمز می

بنابراین رورتی «. حقیقت است ،باور خوب است

گرا بودن را به خاطر پذیرش حقیقت صفت نسبی

ت، اراده حاکم حقیق»یعنی [ای، به معنای نیچه

 :Rorty, 1999) «هاستشدن بر تکثر احساس

xvi)[  ،و جیمزی] حقیقی مصلحت در »یعنی

و کوهنی،  ](Ibid: xvi) «طریق باور داشتن است

علم را نباید به منزله حرکت به سمت »یعنی [

بازنمود دقیق از شیوه وجود فی نفسه جهان 

پذیرد، اما تن به ، می](Ibid: xvi)« دانست

حقیقت متناظر با سرشت درونی »گرایی و افلاطون

 دهد.نمی« واقعیت

در دین مسیحیت نیز انسان دارای دو ساحت     

شود و کمال و سعادت انسان در رسیدن قلمداد می

شود که همه هستی از اوست به موجودی قلمداد می

و جهان طبیعت محل گذر و آخرت محل قرار و 

. از جهتی چون رورتی از داشتن مذهب استثبات 

-نافلاطورسید که به نظرش میدست کشیده بود، 

گرایی تمام امتیازهای دین را داشته باشد. به همین 

گرا دلیل تمام سعی خود را به کار بست تا افلاطون

اما هرگز چنین امری صورت نگرفت؛ زیرا  ،شود

لسوف هرگز نتوانستم دریابم که آیا هدف فی»

ناپذیر است... یا نوعی افلاطونی ارائه برهان ابطال

.. هر دو هدف سعادت غیر قابل انتقال و شخصی.

توانستم بفهمم که رسید، اما نمیمطلوب به نظر می

 (Ibid: 9. )«توانستند باهم متناسب شوندچگونه می

دن  ب
سان ان

خود    
قي ي ق ح

خود  
اذب ک

جهان 
مودها ن

يت  ع واق
قي  ي ق ح

دي اب
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به نظر رورتی در مدل اول، گذر از جهان   

شتن توهمات ادراکات محسوس به وسیله کنار گذا

و رسیدن به خداوند مدنظر است.  حسی و گناهان

ر خط تقسیم خواهیم دمی ،به عبارت دیگر

گر مُثل باشیم و به افلاطونی بالاتر رویم و نظاره

سعادت در تفسیر مسیحیت برسیم. در این مدل، 

تحقیق درباره واقعیات تجربی در بهترین شرایط 

فقط به منظور ساختن نردبانی برای دور شدن از 

این واقعیات است و باید در انتها به دور انداخته 

دیویی موافق نیچه است  بر طبق نظر رورتی،»شود. 

که مفهوم سنتی حقیقت، به عنوان مطابقت با 

طبیعت ذاتی واقعیت، پس مانده ایده رضا و تسلیم 

و  (Brandom, 2000: 66) «به اراده خداست

را محکوم به مرگ و  «واقعیت» و «حقیقت»بنابراین 

کند. رورتی نیز تر قلمداد میما را بدون آنها موفق

 جهان کند تا از می «ذهن»ن را جایگزی «زبان»

زبان »هیدگری که  برخلاف زدایی کند، اماالوهیت

( Heidegger, 1998: 239) «را خانه وجود

زبان نوعی  از که خواهد وجه نمیداند، به هیچمی

 های آنفیضان فقط ها که انسان الوهیت بسازد

 دامن دوباره در کند چنین اگر زیرا ؛باشند

 سابق به باید همانند آید و می گرفتار انگاری دوگانه

 بین ای رابطه که چه باشد سؤال این جواب دنبال

 دارد.  وجود جهان و زبان

 

 گرا غیرتقلیل فیزیکالیس،. 5

تحلیلی،  فلسفه سنت قطع علاقه از از رورتی پس

بندد و  می کلاسیک فلسفه کل رسوایی به کمر

فیلسوفان در  هایخودفریبی انواع تا از کوشد می

 پرده بشری و دانش معرفت بنیادهای گذاریایهپ

را  خود طریقی به یک هر که بردارد. فیلسوفانی

 گرفته تا افلاطون پندارند؛ از معرفت می پهنه متولی

 توهمی تلقی به طرز مدرن. این تحلیلی  فلاسفه

 که است طبیعت استوار و به انسان آمیز راجعفریب

 از دور به سوژه و عنوان به آدمی آن ذهن در

تواند  می شود که می لحاظ کاستی و نقص هرگونه

آدمی  ذهن مقولات از مستقل کلی به که را طبیعت

آدمی  ترتیب، ذهن بدین کند و است، منعکس

تواند  می ای است کهآینه یا و ای شیشه ذات همانند

طبیعت بیرونی به انسان  نمودهای صحیحی ازباز

 رورتی این ،دش قبلاً ذکر که طورکند. همان اعطا

دوگانگی  اصلی را عامل جهان و انسان به نگاه

 از این گذر برای خواند و می جهان و انسان

 رفتارگرایی دامن به انگاری ابتدا دست دوگانه

 شود.  می

 ذهنی مفاهیم دارد سعی که آنجا از رفتارگرایی    

 دهد، یک تقلیل فیزیکی های فعالیت سطح به را

 یکسره تن هستم و ...من»ت. اس ماتریالیستی نظریه

چیزی در  است برای هیچ و روان تنها واژه آن جز

فلاسفه مدرن  ( بسیاری از05: 1310. )نیچه، «تن

است:  شده بدن حل -ذهن مسئله که کند می ادعا

 پدیدار حداقل است، یا ذهن شیء فیزیکی ]زیرا[

 ( بنابراینKuusela, 2010: 80است. ) فیزیکی

خاصی  و مجزی فعالیتی ، هیچرفتارگرا یک برای

 وجود مشاهده قابل فیزیکی رفتار آن از فراتر

به نظر کافی »که  مطلب این بیان ندارد. رورتی با

است برای همتایان ما که باور داشته باشند که هیچ 

 از بهتر ما درونی های حالت یافتن برای روشی

 وجود کنیم می آنها ارائه از خود ما که هایی گزارش

را  رفتارگرایی ،(Rorty, 1980: 173) «...ندارد

کند،  می دکارتی انتخاب انگاری نقد دوگانه خاطر به

جدیدی  انگاری دوگانه اسیر نیز اما رفتارگرایی را
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 و کرده گذر رفتارگرایی دلیل، از همین داند. به می

 آن، یعنی معاصر جانشین ماتریالیسم، یا»

 جهان ورتاًجهان... ضر ]که بر طبق آن[فیزیکالیسم 

 ( راJaegwon, 2011: 302، )«است فیزیکی

انگاری یگانه  نظریه به توسل با گزیند و برمی

کنم ... تلاش می»نویسد: دیویدسن می مندغیرقانون

ه طور نشان دهم که چگونه دیدگاه دیویدسن، ب

کند تا تصویری از رابطه میان خاص به ما کمک می

طبیعی شده  خود انسان و جهان، اگرچه کاملاً

. «گیرد، ترسیم کنمیده نمیاست، هیچ چیزی را ناد

(Rorty, 1991 :113 رورتی در مقاله )

به سه تز دیویدسنی « گرافیزیکالیسم غیرتقلیل»

این تز که »کند که از آنها متأثر شده است: اشاره می

ای د علت باشد، این تز که هیچ رابطهتواندلیل می

-یا میان باورها و غیر) 1جمله -میان جمله و غیر

 باورها( وجود ندارد که سازنده صدق خوانده شود

( سه Ibid) «ها معنایی ندارندو این تز که اسطوره

تزی که به قول رورتی با هم بنیادی برای 

سازند. دیویدسن گرا فراهم میفیزیکالیسم غیرتقلیل

تمایز میان حقایق درجه اول و درجه دوم، یعنی 

ع هستند و کننده موضوع واقبیانمیان جملاتی که 

کند و به جای جملاتی که چنین نیستند را رها می

ان جملات برحسب هدفی که دنبال آن تمایز می

هدفی که »کند که دهد و بیان میکنند را قرار میمی

 ،شوندسیله واژگان ساده فیزیک دنبال میبه و

واژگان دیگر نخواهند توانست این کار را به این 

انجام دهند و همه اهداف دیگر، برای مثال خوبی 

های روحی و جسمی، پرستش خدا، درمان بیماری

نوشتن شعر طنز و ... به وسیله واژگان دیگر بهتر 

( بنابراین تمایز Ibid: 116. )«شودحاصل می

                                                                                
1. non-sentences and sentences 

های های ظن و گمان و ابژهافلاطونی میان ابژه

لی اص ایدهرود. از بین می معرفت )اپیستمه( کاملاً

 چند که هر است گرا این غیرتقلیل فیزیکالیسم

 اند، تماماً قابلفیزیکی ذهنی معلول حالات حالات

 عبارت نیستند. به جسمی های ویژگی به تقلیل

 شناختی قرار هستی یک مرتبه حالات در دیگر، این

 کهگرا تقلیل فیزیکالیسم گیرند. رورتی با نقد نمی

 عملکرد جز نیست چیزی انسان آن ذهن براساس

 قوانین با مطابق که مغز عصبی های سلول پیچیده

 این نظریه نقد و کنند می عمل شیمی و فیزیک

 گرا راغیرتقلیل بدن، فیزیکالیسم و ذهن همانی

 نتیجه، رورتی همانند دیویدسن با درگزیند.  برمی

 انسان ناگسستنی بین انگاری، پیوندییگانه پذیرش

 نظریه نقد تی باکند. رور می برقرار جهان و

 صراحت شناسی به معرفت نتیجه نقد در بازنمایی و

 نیازی درونی ةما به هیچ آین»که  کند می بیان

( و بنابراین، Rorty, 1980: 126-127)« نداریم

احساس و فرایندهای مغزی دو شیوه سخن گفتن »

 (  Ibid: 122. )«از امر واحدند

 

 ملاصدرا

ه مسئله وجود هرچند فلاسفه پیش از ملاصدرا ب

المعنی العام لاوجود له فی الاعیان بل وجوده »ذهنی 

( و بحث معرفت 113: 1333سینا، )ابن« فی الذهن

اند، اما ملاصدرا با بنیان نهادن حکمت پرداخته

داند و را طلیعه هر  تصوری می «وجود»متعالیه، 

-ا امکانبدون شناخت وجود، شناخت هیچ چیز ر

بمسألة الوجود   الجهل  أن  حقو ال»داند: پذیر نمی

للإنسان یوجب له الجهل بجمیع أصول المعارف 

وی با  .(21-13: 1311)صدرالدین شیرازی،  «و...

 ءکند که وجود شیاعتقاد به اصالت وجود، بیان می
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به تعبیر دیگر، متن واقعیت،  .است ءهمه چیز شی

حقیقت و نیز آنچه به جعل بسیط از ناحیه جاعل 

گیرد، چیزی جز وجود به خود می صورت تحقق

حقیقت هر شیئی همان خصوصت وجود »نیست: 

اوست... پس وجود بالذاته موجود است و سایر 

اشیاء... بذات خود موجود نیستند، بلکه با عروض 

)صدرالدین  «شوند...وجود به آنها موجود می

بنابراین، جهل به وجود،  .(31 /1 :1311شیرازی، 

مبنای اصالت »جهل به همه معارف و علوم است و 

های ملاصدرا پرتو افکنده وجود بر سراسر تحلیل

توان گفت همه افکار ای که میاست، به گونه

اختصاصی ملاصدرا در فلسفه او، بر محور اصالت 

وجود است. طبق این اصل، بازگشت همه اوصاف 

. )استاد «حقیقت وجود است واقعی، همانند علم، به

 ( 1: 1332محمدی، 

از طرف دیگر، ملاصدرا نیز تمایز حقیقت       

خلاف تمام پذیرد، اما برعلم و وجود ذهنی را می

فلاسفه پیش از خود، علم را اصلاً از سنخ مقولات 

داند. ملاصدرا در دو مبحث متفاوت از ماهوی نمی

لد اول ، به بحث وجود ذهنی )در جاسفارکتاب 

( پرداخته اسفار( و بحث علم )در جلد سوم اسفار

است و این امر با توجه به مبانی فلسفی ملاصدرا 

...اشیاء غیر از »نتایج پرباری را به دنبال دارد. 

وجود ظاهری،... وجود و ظهور دیگری دارند که 

کنند که از آن به وجود ذهنی و ظهور ظلی یاد می

رک عقلی و مشاعر جایگاه و مظهر آن همان مدا

( این عبارت صدرا 213 /1همان: ) .«حسی است

که به صراحت به تقسیم وجود به وجود خارجی و 

وجود ذهنی دلالت دارد، یک پیش فرض مسلم و 

مفروض را نیز دربردارد و آن اینکه وجود ذهنی 

اتحاد ماهوی با وجود خارجی دارد که  مطابقت و

 د.شوشناسی محسوب مییک مبنای معرفت

هنی به عنوان یکی از پس از اثبات وجود ذ      

شناسی ملاصدرا، توجه به این نکته ارکان معرفت

لازم است که فلاسفه پیش از ملاصدرا که به وجود 

ذهنی باور داشتند، ذهن انسان را منفعل و محلی 

کردند، یعنی برای ظهور موجود ذهنی قلمداد می

دارای آثار  معتقد بودند که ماهیت شیء خارجی که

ولی آثار  ،کندخارجی است، عیناً به ذهن حلول می

سینا ثنویت شود. ابنخارجی بر آن مترتب نمی

کند آن را از پذیرد و سعی میذهن و عین را می

طریق علت فاعلی ایجادی یعنی خدا و عقل فعال 

سینا علم و شناخت تبیین کند. بنابراین، از نظر ابن

و به کمک قوای آن، محقق در انسان از طریق نفس 

شود. نفس ابتدا به صورت قوه محض است، اما می

با پشت سرگذاشتن ادراک حسی و خیالی، به مرتبه 

رسد. در این عقل بالملکه و بالفعل و بالمستفاد می

فرایند، آنچه نفس را برای پیدایش صور کلی یاری 

 دهد، عقل فعال است.می

د و تشکیک ملاصدرا بر مبنای اصالت وجو     

سینا در مقابل وجود، معنای خارجیت را که ابن

کند را مردود دانسته و خارجیت را ذهن مطرح می

: 1311کند )ملاصدرا، به معنای عام آن تفسیر می

مطرح  «ذهن»نام ه کند که آنچه ب( و بیان می155

است در طول مراتب وجود قرار دارد و هیچگاه در 

سینا با . در واقع ابنگیردقرار نمی «عین»مقابل 

علم کیف نفسانی است و حلول در »ادعای اینکه 

( ماهیت و وجود 101: 1331سینا، ، )ابن«نفس دارد

که به عنوان اموری متمایز از هم در ذهن موجودند 

را به ناچار متمایز دانست و برای اینکه میان 
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موجود ذهنی و موجود خارجی، وحدتی حاصل 

 جو کرد.وفعال جست کند، وحدتی را در عقل

ملاصدرا با ابتکاری که در طرح حمل اولی       

دهد، در بحث ذاتی و حمل شایع صناعی ارائه می

شود که نباید معیار در وجود ذهنی، مدعی می

نسبت ذهن و عین را صورت ذهنی به حمل شایع 

کند قلمداد کرد. آنچه این نسبت را معنادار می

. صورت ذهنی از صورت ذهنی به حمل اولی است

ای از مقولات است، خود از آن حیث که مقوله

اید آن را با معنا و واقعیات جهان خارج است و نب

که فاقد اثر عینی است، خلط نمود.  مفهوم مقوله

( اینجاست که 155: 1311)صدرالدین شیرازی، 

، «تشکیک وجود»و  «اصالت وجود»طبق اصل 

آن به صورت ذهنی مرتبه ضعیف قلمداد و از 

شود. از دیدگاه ملاصدرا، این وجود ظلی تعبیر می

صورت حاصله از » :ست ازا تعریف که علم عبارت

، اشتباهات بسیاری را در «شی خارجی در نفس

فهم رابطه ذهن و عین موجب شده است. بنابراین، 

علم و ادراک هر چیزی، جز وجود آن چیز »

 ( 323 /3 :1311)صدرالدین شیرازی، «. نیست

به همین دلیل، ملاصدرا نفس انسان را نه      

 ۀکنندگاه حلول موجود ذهنی، بلکه آشکارجای

یعنی قیام موجود ذهنی به  ؛داندموجود ذهنی می

نفس، قیام صدوری است نه حلولی. پس ذهن 

انسان نسبت به موجود ذهنی، فعال است و نه 

منفعل. ملاصدرا برای ابطال اینکه علم، صورت 

أنه لو کان التعقل »گوید: ل باشد، میمنطبع در عق

هو حصول صورۀ فی العاقل لکنا لا نعقل ذواتنا و 

 «مثله  فالمقدم هالوجدانی هالتالی باطل بالضرور

بنابراین، علم نه از مقولات  .(211 /3همان: )

عرضی، بلکه فرا مقوله و از سنخ وجود است. علم 

، وجود بالفعلی است که خالی از شائبه عدم باشد

ای که به میزان دوری از عدم، علم بودن آن به گونه

 (11 /1همان: اشتداد یابد. )

 

 مبانی ملاصدرا پیرامون رابطه انسان و جهان. 1

نگاه خاص ملاصدرا بر رابطه انسان و جهان و 

گذر از نظرگاه مشایی، نیازمند مبانی فلسفی پرباری 

 است که دیدگاه ملاصدرا را به افلاطون )به تفسیر

صدرایی( و به عبارتی مرحله سوم تفکر خود 

کند. مبنای حکمت متعالیه بر اصالت نزدیک می

وجود بنا نهاده شده و بنابراین، در تحقق، حقیقت 

ایجاد عین حقیقت وجود است و هر ایجادی که 

 اش رابط خواهد بود. ازحقیقت ،در نظر گرفته شود

 «ندارد جعل جز علیت معنایی» دیگر، چون طرف

 این علیت بیانگر ( و رابطه153: 1312مطهری، )

، «است علت نیازمند معلولی هر»که  است مطلب

نیازمندی معلول به علت  مناط که دید باید حال

امکان »متعالیه،  حکمت حسب بر چیست. ملاصدرا

کند. بر اساس اصالت معرفی می را ملاک «فقری

و تحقق ندارد،  واقعیت وجود، جز وجود چیزی

فى ان اثر »گیرد:  به وجود تعلق می پس جعل

صدرالدین ) «الجاعل هو الوجود دون الماهیة...

به همین دلیل، چون  .(112: 1021 شیرازى،

کند، تقسیم می «غنی»و  «فقیر»ملاصدرا وجود را به 

رسد که می «تشأن»در مرحله سوم تفکر خویش به 

 بر اساس آن، معلول وجود مستقلی از علت ندارد.

 

 تشأن . 1-1

ملاصدرا ابتدا همانند فلاسفه مشاء به دوگانگی 

علت و معلول قائل است و معلول علاوه بر 

وجودی که برای علت خویش دارد، دارای حیثیت 
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نهایت،  دراما  ،شودای نیز لحاظ مینفسهفی

 قائل خویش، با تفکر سوم مرحله در ملاصدرا

و  علت دوگانگی کلی طور ، به«تشأن»شدن به 

 شئون حق ها را کثرت گذاشته و همه کنار را معلول

معنای   به را آنها و فقر وجودی کرده تعالی قلمداد

 و علت جهان، در اگر» دهد. می کلمه نشان دقیق

 واقعیت که نیست چنین باشد، داشته وجود معلولی

دیگری  چیز علت به معلول احتیاج و چیزی معلول

 شد تابا بوده سومی علت چیز احتیاج به و مناط

 و مناط احتیاج علت برسد که سؤالنوبت این 

 :1335طباطبایی، ). «چیست؟ فلان شیء به علت

3/ 211  ) 

مجعول بودن  به ملاصدرا با اعتقاد ترتیب بدین  

 هویتی اینکه معلول به رسیدن نهایت در و وجود

 از را ذهنی علت ندارد، وجود از مستقل و جدا

 کند می قلمداد وجود عینیه حقیقت شئون مراتب و

زیرا  ؛پذیرد نمی را و عین  ذهن دوگانگی بنابراین و

 پیدا معنا صورتی در دوگانگی ملاصدرا، از نظر

نام  چیزی به وجود، به بحث در ما کند که می

 برای مستقل هویت نوعی به شویم و ماهیت قائل

 محض بحث به خاطر، همین کنیم. به لحاظ آن

و عین  ذهن نمطابقت بی علم و ادراک مسئله

 بحث شویم به می مجبور بنابراین شود و می مطرح

ذهن  در ارتسام صورت اشیا حصولی و علم

را  جهان و انسان بین نوعی دوگانگی به بپردازیم و

 ذاتی را و خارجیت عینیت ملاصدرا اما ،بپرورانیم

 نقد علم با شناسی،  معرفت لحاظ دانسته از وجود

 حضوری لمرا ع اشیا شناخت ذات حصولی،

 از کثرت و وحدت ترتیب، کند. بدین می معرفی

 عینیه و حقیقت شوندمی قلمداد اوصاف وجود

 شوند.  می ولی ذومراتب قلمداد وجود امری واحد،

 حرکت جوهری و استکمال نفس. 0-1

طبق حرکت جوهری، طبیعت جوهر جسمانی از بر

شود و به اصطلاح جزو حرکت تفکیک نمی

. نفس انسان که استده عوارض تحلیلیه ما

جسمانیه الحدوث است، استکمال جوهری پیدا 

رسد. جسم به خاطر کرده و به مرحله تجرد می

مند تواند از علم و ادراک بهرهمادی بودنش نمی

باشد. زیرا علم و ادراک ملازم با تجرد می ؛گردد

حق این است که نفس جسمانیه حدوث است و »

 /1 :1311شیرازی،  )صدرالدین«. روحانیه البقاء

( نفس انسان که جسمانیه الحدوث است، در 303

اش از هرگونه معرفتی تهی بوده و بدو خلقت

والله اخرجکم »باشد: دارای هیچ معرفت فطری نمی

من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئا و جعل لکم 

. )سوره «السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون

 ( 31نحل/ آیه 

معتقد است که علم با حس شروع  راملاصد      

علمی هم  ،شود و اگر کسی حسی نداشته باشدمی

علمی  ،کسی که حسی ندارد»در کار نخواهد بود: 

اما  (،130: 1021)صدرالدین شیرازی،  «هم ندارد

پذیرد؛ زیرا علم را نظریه تجرید مشائیون را نمی

داند و نه حلولی و صدوری و وجودی می

ن ذهن انسان که یکی از مراتب تجریدی. بنابرای

شود و خارجی مواجه می ءنفس است، با شی

کند. سپس قوه خیال از صورتی از آن را ابداع می

ی مشابه ابداع ـده، صورتـن صورت ایجاد شـای

تر خلق کند و سپس قوه عاقله صورتی عالیمی

 کند. می

تواند هنگام تعقل ارتقا بنابراین نفس انسان می     

و به بالاترین درجات برسد و موقع ادراک هر یابد 

س شود. یک از حسیات، عین هر یک از حوا
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کند که دارد و بیان میملاصدرا یک گام دیگر برمی

ها متقوم به ادراک عقلی هستند و همه محسوس»

«. های انسان استعقل حاکم بر همه ادراک

 (201 /1: 1311)صدرالدین شیرازی، 

قاد به حدوث نفس، قدم نفس ملاصدرا با اعت      

پذیرد. نفس که و نظریه تذکار افلاطونی را نمی

جسمانیه الحدوث است، بر اثر حرکت جوهری، 

-مراتب مختلف کمال را از قوه به فعلیت طی می

اما به تدریج به مرحله  ،نفس ابتدا مادی است»کند. 

: 1313. )صدرالدین شیرازی، «شودتجرد منتقل می

تیب، ملاصدرا ملاک افلاطون برای ( به این تر051

ضمانت مطابقت ذهن و عین را مورد چالش قرار 

و از  د و از یک طرف، حقیقت عینیه وجوددهمی

طرف دیگر، وجودی دانستن نفس را ملاک مناسب 

کند. از نظر برای انطباق ذهن و عین معرفی می

ملاصدرا، اساساً دوگانگی میان ذهن و عین نیست؛ 

رسند و طریق وجود به وحدت می زیرا آن دو از

بر طبق اصل تشکیک، وجود ذهنی از مراتب نازله 

 شود. وجود قلمداد می

برای که از طرف دیگر، ملاصدرا معتقد است       

ارتباط ذهن با خارج، نباید نقش نفس در خلق 

فته شود؛ زیرا نفس صور حسی و خیالی نادیده گر

یات خارجی ای نیست که مغلوب ماهانسان به گونه

ت وجود شود و منفعلانه صور آنها را بپذیرد. حقیق

دهد، تنها از طریق علم که ذات اشیاء را تشکیل می

حضوری و شهودی قابل دریافت است، اما ماهیت 

ست، از طریق که ظل وجود و از عوارض وجود ا

نیز و علم حصولی  شودعلم حصولی دریافت می

ر ظل و د گردددر نهایت، به علم حضوری برمی

 کند.معلومات حضوری معنا پیدا می

 عال، صغیر و عال، کبیر. 0

فلاسفه قبل از ملاصدرا، انسان را مرکب از نفس  

دانند، اما ملاصدرا با اثبات حرکت و بدن می

 ه جسمانیهأن النفس الإنسانی»جوهری و اینکه 

 /1: 1311صدرالدین شیرازى، )« و...  الحدوث

پذیرد و انسان نفس را نمی(، دوآلیسم جسم و 303

ای از این داند که جسم مرتبهرا حقیقت واحدی می

 حقیقت و نفس مرتبه دیگر آن است. 

از نظر ملاصدرا، هستی و مراتب آن، چیزی       

های مختلف او نیست و جز حق تعالی و جلوه

های گوناگون خداوند، مقامی انسان در میان جلوه

اما  ،جسم است از خلقتنظیر دارد. انسان در آغبی

ترین درجات تواند از پستبا حرکت جوهری می

ترین مراتب ارتقاء یابد و در عین حال به عالی

اش باقی هویت شخصی او به واسطه نفس ناطقه

ماند. از طرف دیگر، نفس به عنوان حقیقت می

وجودی انسان امری ذومراتب است و قوای نفس 

  فى  النفس»: همگی از مراتب و شئون آن هستند

( از 513 /11: 1333)مطهری،  «.وحدتها کل القوى

نظر ملاصدرا، نفس صورت است و تبادلات عالم 

بعد لبس...   در حرکت جوهری لبس»جسمانی 

است و هر صورت سابق بعینها از براى صورت 

. (511: 1311)لاهیجی، « شود بعدى ماده مى

م حدوث نفس ناطقه جسمانی است و تما بنابراین،

 کمالات جسم در نفس موجود است. 

و جوارح  نظر ملاصدرا، انسان با تمام اعضااز      

خود با حقیقت عالم مشابهت دارد، به همین دلیل 

انسان  خواند؛ زیرا که اولاًانسان را عالم صغیر می

در عین وحدتش دارای دو مرتبه غیب و شهادت 

از آنجایی که حقیقت انسان ذاتی دووجهی »است: 
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است،... یعنی بدن که پاکترین اجسام عنصری است 

ترین ارواح است، پس همان طوری و روح که پاک

شود، تمامه به غیب و شهادت تقسیم میبه که عالم

انسانی که به صورت عالم صغیر است نیز مشتمل 

صدرالدین شیرازى، . )«شودبر غیب و شهادت می

در عین  گونه که هستی( و ثانیا، همان55 /1: 1311

ه فبالحقیق» است،وحدتش دارای مراتب تشکیکی 

 «هأنواع کما أن العوالم ثلاث الإدراک ثلاثه

، انسان نیز در (312/ 3 :1311صدرالدین شیرازى، )

ند اکه عبارت استعین وحدتش دارای تشکیکی 

جوهر »نشئه حس، نشئه خیال و نشئه عقل.  :از

اش جامع تجسم و تجرد ناطق با وحدت شخصی

است... و با وحدتش دارای حس، خیال و عقل 

باشد که هر کدام متناظر با عوالم دیگر است می

صدرالدین . )«یعنی حساس، متخیل و متعقل...

( بنابراین، حس انسانی 331 /5 :1311شیرازى، 

خیال و عقلش شبیه عالم ماده، خیال وی شبیه عالم 

 باشد؛ زیرا انسان جامع همهشبیه به عالم عقل می

... انسان از »آن چیزی است که عالم کبیر داراست. 

جمیع این مراتب و حقایق منتظم گشته و حقیقت 

شود و ذاتاً قابلیت تجمیع کل عالم در او یافت می

همه عوالم و نشئأت عقلی، نفسی، غیبی و حسی را 

 ( 035: 1350صدرالدین شیرازى، ) .«داراست

کل الأشیاء و  بسیط الحقیقه»بنابراین، بر طبق      

 /1 :1013صدرالدین شیرازى، ) «تمام الکمالات

نفس انسانی بسیط و جامع تمام شئون و  ،(01

به همین دلیل عالم صغیر و  استقوای نفس 

که تمام و از طرف دیگر، چون شودخوانده می

ست از تمام آنچه ا آنچه که در عالم هست، عبارت

نسان کبیر که در نشئه انسانی وجود دارد، عالم را ا

انسان مجموع عالم است؛ زیرا خداوند »خواند. می

انسان را به صورت خود آفرید که شامل انسان کبیر 

شود و شامل مختصر یعنی یعنی مجموع عالم می

صدرالدین شیرازى، . )«انسان کامل و انسان صغیر

مرتبه ادراکی نیز هر یک از  ( در111 /3: 1311

ه جودی خود، بخارجی متناسب با سعه و اشیای

 شود.وسیله یکی از مراتب نفس ادراک می

 

 نسبت نگاه ملاصدرا و افلاطون و نقد فیزیکالیس،. 1-0

 با و مجعول بودن وجود به ملاصدرا با اعتقاد

 مراتب و از را ذهنی ، وجود«تشأن» نظریه به رسیدن

 بنابراین و کند می قلمداد وجود عینیه حقیقت شئون

 زیرا از نظر پذیرد؛ نمی را و عین  ذهن دوگانگی

 کند که می پیدا معنا صورتی در دوگانگی ملاصدرا،

 نام ماهیت قائل چیزی به وجود به بحث در ما

 ،کنیم لحاظ آن برای مستقل هویت نوعی به شویم و

اما ملاصدرا با تفسیر خاصی که از عالم مثُل 

شود دهد، با افلاطون هم صدا میافلاطون ارائه می

، اما به به معنای دقیق کلمه نیست «بود»که جهان 

. بنابراین ملاصدرا یستوجه ساخته ذهن نیز نهیچ

خواند که همانند افلاطون، جهان را عالم کبیر می

 ،انسان به عنوان عالم صغیر دوگانگی با آن ندارد

گونه رتبه از یک واقعیت هستند و هیچبلکه دو م

لاصدرا جدایی بین آنها وجود ندارد. بنابراین، م

پردازد و جهان همانند افلاطون به نقد ماتریالیسم می

را که شامل عنصر فناپذیر و فناناپذیر است را در هم 

ترین کند. یکی از اساسیتنیده و یگانه قلمداد می

نگاه  ،زندنکاتی که ملاصدرا را به افلاطون گره می

مکانیکی به جهان است که مطابق ارگانیستی و غیر

ده است. به همین دلیل، انسان و جهان آن جهان زن

در نگاه ملاصدرا و افلاطون دارای مراتب در هم 

ترین مرتبه به که در سیر خود از نازل استای تنیده
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کند. بدین ترتیب، در تفکر بالاترین مرتبه صعود می

فلسفی ملاصدرا، تفسیر رورتی از فلسفه افلاطون 

ه دامن وجه بگیرد و به هیچمورد نقد قرار می

 شود.نظر رورتی گرفتار نمیماتریالیسم مد

 

 گیریبحث و نتیجه

حرکت  ،اصالت وجود یرشپس از پذ ملاصدرا

از لحاظ أن، تش یرشپذ یت،در نهای و جوهر

ائل ق انسان و جهان یانم یدوگانگ یوجودشناس

 توحدوجود به یق دو از طر آنیرا زشود؛  یمن

واحد  یهعین یقتو هر دو از مراتب حقرسند  می

ن بود یکیتشک به خاطر، نفسشوند.  یوجود م

 ینو به بالاتر یابدارتقا  لقهنگام تع تواند یمعلم، 

هر  عین حسیات، و به هنگام ادراک برسد درجات

 اندیشه در بنابراین. شودحواس که  زیک ا

صرف اندیشنده  ملاصدرا حقیقت انسان سوژه

 گرفتار سوبژکتیویسم دکارتی شود و که نیست

انسان  خانمانی بی به و جهان مانده از جدا نابراینب

، اما با استیه الحدوث نفس جسمانشود.  منجر

ترین درجات به تواند از پستحرکت جوهری می

یابد و در عین حال هویت  ترین مراتب ارتقاعالی

ماند. اش باقی میشخصی او به واسطه نفس ناطقه

ل عبارت دیگر، نفس چیزی جز بدن به کمابه

رسیده نیست و بدن مرتبه نازل نفس است. بنابراین 

قوای حسی و خیالی و عقلی، جدای از نفس نبوده 

نظر د. از هستنو بلکه از مراتب ظهور نفس 

و جوارح خود با  ملاصدرا، انسان با تمام اعضا

حقیقت عالم مشابهت دارد، به همین دلیل انسان را 

در عین انسان  خواند؛ زیرا اولاًعالم صغیر می

و وحدتش دارای دو مرتبه غیب و شهادت است 

، انسان همانند وجود، در عین وحدتش دارای ثانیاً

 لف( ملاصدراا، بنابراین .استمراتب تشکیکی 

 حقایق شناخت پرتو از جویی نفسکمال»را  فلسفه

 در خدا داند و می (32: 1313)دادبه، « موجودات

 تنها و اردد ممتازی بسیار فکری جایگاه نظام این

 امااست،  نفسه فی وجودش که است موجودی

 شده توهماتی دچار فلسفه اینکه بیان رورتی با

 بر اولویت دموکراسی مرگ فلسفه و به است،

جفرسون وقتی که »اینکه  بیان و با فلسفه پافشاری

بیست خدا هست  که بگوید من همسایه اگر گفت

ی، )رورت« رسد نمی من نیست آزاری به خدایی یا

-می انتخاب دیدگاهی ماتریالیستی ،(15: 1315 ب

 را حقیقت و شود می هستی دار در خدا منکر و کند

 کند.   می قلمداد انسانی امری

نفس،  و جسم مورد متفکر در دو هرب(   

 نقد به کنند ومی انگارانه اتخاذموضعی یگانه

پردازند.  می خود های فلاسفه پیش ازانگاری دوگانه

 جوهری و اصلی دکارتی که صفت تز این هر دو با

ند؛ هست مخالف جدی طور است به اندیشه نفس،

 انسان دوگانگی دکارتی به تز که این معتقدند زیرا

اما ملاصدرا، برخلاف رورتی،  ،انجامد می جهان و

و به  مادی نیست معتقد است که جهان کاملاً

 مرده نیست، بلکه شلینگ، طبیعت فلسفه عبارت

 است. کبیر انسان یا کبیر و عالم ارای روحو د زنده

شناسی صدرا همانند رورتی به نقد معرفتج( ملا

پردازد و نظریه بازنمایی و مرسوم زمانه خود می

-ه معرفتوجکشد، اما به هیچمطابقت را به نقد می

گذارد و در دامن شکاکیت در شناسی را کنار نمی

فلسفه تصور  که است اما رورتی معتقد ،افتدنمی

 دلیل همین به است و شناسی غیرممکن معرفت  بدون

 به داند که منجر می توهمات لاینحل را دچار فلسفه

 همانند ابتدا شده است. رورتی در فلسفه مرگ
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 به است بهتر فلسفه»معتقدند  ها کهپراگماتیست

 ,Nevo) «شود... ابزار نگریسته جعبه عنوان  یک

 دانش و خردجایگزین  را (، تجربه285 :1995

 کنار نیز ابزار را جعبه این نهایت در کند، اما می

 بیرون پا  زبان قلمرو از توان نمی هرگز» گذارد. می

 ةهم بیرون از اندازی چشم به توان نمی نهاد؛ یعنی

جا آن از جهان یافت که دست های زبانیچارچوب

 در اندیشیدن بدون .شود پدیدار «هست که چنان»

: 1333)رومانا،  «.اندیشید توان ینم زبان، یک قالب

 وجود ایآگاهی زبان، هیچ  یادگیری از پیش» (31

  (55همان: ) .«ندارد

از نظر ملاصدرا، برای ارتباط ذهن با خارج، د(   

نباید نقش نفس در خلق صور را نادیده گرفت؛ زیرا 

ای نیست که مغلوب ماهیات خارجی نفس به گونه

یرد. نفس انسانی بسیط و شود و منفعلانه صور را بپذ

باشد و عالم صغیر جامع تمام شئون و قوای نفس می

شود و چون تمام آنچه که در عالم هست نامیده می

ست از تمام آنچه که در نشئه انسانی است، ا عبارت

ای خواند. بنابراین به رابطهعالم را انسان کبیر می

 رسد که به دور ازناگسستنی میان انسان و جهان می

باشد و دچار معضلات تفکر ماتریالیستی رورتی می

انکار جزء  اما رورتی با ،گرددشناختی نمیمعرفت

امور به ماده، سفره دوآلیسم را  همه احاله مجرد و

های ئله حالات و پدیدهاما پاسخگوی مس ،چیند برمی

        . یستذهنی ن
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